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حادثه

 شهادت مامور پلیس
 در درگیری با قاچاقچیان سوخت 

اســتواریکم »رضا احترامی« مامــور نیروی انتظامــی بندرعباس، در 
درگیری با قاچاقچیان سوخت به شهادت رسید.

ســردار غلامرضــا جعفــری، فرمانــده انتظامــی اســتان هرمــزگان در 
تشــریح جزئیــات این خبــر، گفــت: »مامــوران انتظامــی یــگان امداد 
شهرســتان بندرعباس یکشــنبه شب گذشــته در پــی کار اطلاعاتی از 
انتقال ســوخت قاچاق بوســیله یک کامیون تانکر مطلع شدند. آنها 
ضمــن هماهنگــی و گرفتن حکــم ماموریت به محــور ایســین از توابع 
شهرســتان بندرعباس اعزام شــدند و کامیون موردنظــر را در منطقه 
پاتل مشــاهده کردند. بعــد از آن بــا اســتفاده از علایم هشــداردهنده 
پلیسی از قبیل چراغ گردان و تابلوایست با معرفی هویت پلیسی خود 
و ارایه کارت شناسایی، خودرو را متوقف کردند. پس از بررسی بارنامه 
مشــخص شــد بارنامه جعلی بوده و راننده اقرار کرد محموله سوخت 
را از اصفهان به مقصد روســتای گچین بارگیری کرده و قصد فروش به 
قاچاقچیان را داشــته اســت. هنگام انتقال خودرو بــه یگان انتظامی 
راننده در مسیر انتقال چندین مرحله اقدام به خاموش کردن خودرو 
کرد. نهایتا ضمن سرپیچی از دستور ماموران با فاصله ۶ متری از جاده 

کی توقف و از ادامه مسیر خودداری کرد.« اصلی در شانه خا
ایــن مقــام انتظامــی اســتان ادامــه داد: »در همیــن هنــگام یــک 
خــودروی پژو پــارس که اســکورت خــودروی حامل ســوخت بــود، به 
قصد جلوگیری از انتقــال خودرو، به صورت خــلاف جهت و به صورت 
عمدی و با سرعت زیاد به سمت ماموران حمله ور شد. ابتدا با یکی از 
کارکنان برخورد جزیی و با زیر گرفتن یکی دیگر از کارکنان به نام استوار 
یکم »رضا احترامی«، منجر به شهادت این مامور انتظامی شد. راننده 
خودروی پژو پارس به نام دانیال که فرزند راننده  کامیون تانکر حامل 
سوخت بود، از ناحیه هر دو پا مورد اصابت گلوله همکاران شهید قرار 
گرفت. پس از دســتگیری در بیمارســتان صاحب الزمان بندرعباس، 
تحت مداوا قرار گرفت. در این عملیات ۳0هزار لیتر گازوییل قاچاق به 

ارزش 8 میلیارد و 100 میلیون ریال نیز کشف شد.«

زندگی دوباره پسر 15 ساله در شادگان 
نوجوان 15 ســاله با تلاش نجاتگران اورژانس 115 شادگان به زندگی 

دوباره بازگشت.
میثاق شــهبازمهر، رئیس فوریت های پزشکی شهرســتان شادگان 
با بیــان این خبر، گفــت: »در پی تمــاس با مرکز پیــام اورژانــس 115 در 
ساعت :2218، بیســت وپنجم اردیبهشت ماه مبنی بر کاهش سطح 
هوشــیاری و بدحالــی پســر نوجــوان 15ســاله در خیابــان پاســداران 
شــرقی شهرســتان شــادگان، بلافاصلــه نزدیک تریــن تیــم امــدادی 
اورژانس دانشــگاه علوم پزشــکی آبادان به محل اعزام شد. با عزیمت 
تکنیســین های اورژانــس بــر بالیــن بیمــار و انجــام ارزیابــی و معاینــه 
اولیه مشــخص شــد بیمار فاقد هرگونه علائم حیاتی است. بلافاصله 
عملیــات احیای قلبــی- ریوی پیشــرفته آغــاز و در طول مســیر اعزام 
نیــز ادامــه یافت. بیمــار پــس از دریافــت اقدامات پیشــرفته پزشــکی 
توسط تکنیسین های اورژانس، به بیمارستان معرفی زاده شهرستان 
شادگان منتقل شد و پس از انجام اقدامات درمانی تکمیلی به بخش 

مراقبت های ویژه انتقال یافت.«
 

جابه جایی اموال مسروقه با گونی برنج 
سارق محتویات خودرو که با استفاده از گونی برنج اموال مسروقه را 
کنون  گاهی پایتخت دستگیر شد. تا جابه جا می کرد، از سوی پلیس آ

14 مالباخته شناسایی شدند. 
ســرهنگ »ضرغام آذین« ســرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت 
در این باره گفت: »در پی افزایش ســرقت محتویــات خودرو در محله 
و اطــراف دریاچه چیتگر دســتگیری ســارق یا ســارقان در دســتور کار 
عملیات کلانتری 181 وردآورد قرار گرفت و گشــت زنی های هدفمند را 
افزایش دادند.« او با بیان اینکه ماموران در تحقیقات و پی جویی های 
انتظامی هویت متهــم را شناســایی کردند، افــزود: »مامــوران هنگام 
گشــت زنی در محلــه چیتگــر، متهم بــا همــان مشــخصات اعلامی در 
حال ســرقت از خودروی پارک شده ای را مشــاهده کردند. آنها سریعا 
وارد عمل شــده کــه در یک عملیات غافلگیرانه متهم هنگام ســرقت 
دستگیر شد. در بررسی گونی برنجی که همراه داشــت تعدادی لوازم 
سرقتی خودرو ازجمله ضبط، باند، فلش مموری و عینک آفتابی و... 
کشــف شــد. متهم 42 ســاله در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت 
تجهیزات و لوازم خــودرو در محله چیتگر اعتراف کرد. او گفت که پس 
از سرقت، لوازم را داخل گونی برنج پنهان کرده تا ماموران به وی شک 
نکنند.« ســرهنگ آذین با اشــاره به اینکه با توجه به ســرقت های رخ 
کنون 14 نفر از مالباختگان شناسایی شدند،  داده و اظهارات متهم تا
در پایان گفت: »تحقیقات بیشتر جهت کشف جرایم احتمالی متهم و 

شناسایی مالباختگان ادامه دارد.«

قاتل 40 ســاله پس از کشــتن همســر، پدر و مادر همســرش، 
به محل کار برادرش رفت و او را هم کشــت. این مرد پس از این 
ک اقدام به خودکشی کرد. هنگام خودکشی  قتل عام وحشتنا

تیر، کمانه کرد و دختر ۶ ساله  قاتل نیز مجروح شد.  
فرهنگی اجتماعــی  معــاون  کریمــی،  جهانگیــر  ســرهنگ 
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان دربــاره جزئیــات ایــن 
پرونــده گفــت: »ســاعت 17 روز یکشــنبه، 25 اردیبهشــت، در 
پــی اعلام مرکز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر نــزاع و درگیری 
خانوادگــی در شــهر گــرگاب از توابع شهرســتان شاهین شــهر، 
بلافاصله واحد گشت انتظامی این فرماندهی در محل حضور 
یافــت. مامــوران پلیــس مشــاهده کردنــد کــه مــردی حــدودا 
40 ســاله بــه محــل کار بــرادرش رفتــه و بــا یــک قبضه اســلحه 
کلت کمری به او شــلیک کرده است. او ســپس بعد از این کار از 
محل متواری شده بود. ماموران به منظور دستگیری متهم به 

خانه وی رفتند، اما مشخص شــد او پس از مراجعه به خانه با 
شلیک یک تیر به سرش اقدام به خودکشی کرده است.«

اســتان  انتظامــی  فرماندهــی  فرهنگی اجتماعــی  معــاون 
اصفهان با بیــان اینکه در زمان تیرانــدازی یکی از تیرها، کمانه 
کرده و به پای دختر ۶ ســاله اش برخورد و باعث مجروح شدن 
وی شــده بــود، گفــت: »هــر ۳ مجــروح حادثــه توســط عوامل 
اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. در ادامه فرد ضارب بر اثر 

شدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت.«
سرهنگ کریمی، علت بروز این حادثه را اختلاف فرد ضارب 
با اعضای خانواده خود عنوان کرد و افزود: »در تحقیقات اولیه 
گاهی  مشــخص شــد  گاهان پلیس آ صورت گرفته توســط کارآ
ضارب روز قبل از حادثه ۳ نفر دیگر از اقوامش شــامل همسر، 

پدر و مادر همسرش را نیز به قتل رسانده بود.«
ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه تحقیقــات تکمیلــی در 

این خصــوص همچنان ادامــه دارد، گفت: »ضــارب اعتیاد به 
موادمخدر داشته است.«

معــاون فرهنگی اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان در 
ادامه صحبت هایش گفت: »اعتیاد، بلایی خانمانسوز است 
کــه رد پــای آن در بیشــتر جرائــم و ازجملــه قتل هــای ناشــی از 
اختلافــات خانوادگــی به وضــوح دیــده می شــود. افــراد معتاد 
در صــورت بــروز عصبانیــت و درگیری های ناشــی از اختلافات 
قــادر به کنتــرل خود نیســتند. برای همیــن دسترســی آنها به 
ک اســت. از شــهروندان  ســلاح های ســردوگرم بســیار خطرنــا
می خواهیــم در صــورت اطــلاع از هرگونــه خریدوفــروش  یــا 
نگهــداری غیرمجــاز ســلاح توســط افــراد، موضــوع را از طریق 
ع وقت با  ســامانه تلفنــی 110 به پلیس اطــلاع دهند تــا در اســر
این گونه افراد برخــورد قانونی صورت گیرد و دیگر شــاهد تکرار 

این گونه حوادث تلخ نباشیم.«

خبر3

مکث3

ک مرد ۴۰ ساله پس از کشتن خانواده همسرش اقدام هولنا
در این حادثه دختر 6 ساله قاتل نیز مجروح شد

گشت مقابل مرد جوان گذاشت بدهی 15 میلیاردتومانی  یک راه بی باز

 خودکشی ثروتمند ورشکسته 
با قرص برنج

لحظات آخر وقتــی همه درها را به روی 
خود بســته دیــد، تصمیــم تلخــی گرفت. 
ســرمایه داری کــه تــا چندوقــت پیش در 
رفاه وآســایش زندگــی می کــرد، امــا یــک 
زندگــی اش  نابــودی  بهــای  بــه  اشــتباه 
تمام شــد. ســرمایه اش را از دســت داد و 
او مانــد بــا 15 میلیاردتومــان بدهــکاری؛ 
هیچ راهی نداشــت. همه درها را به روی 
خودش بسته می دید. نمی دانست باید 
کنــد. تااینکــه آن روز در خیابــان  چــکار 
به صــورت اتفاقــی یکــی از طلبکارانــش را 
کــه ۳ میلیاردتومــان از  دیــد. طلبــکاری 
او پــول می خواســت. مــرد طلبــکار هرگــز 
تصورش را هــم نمی کــرد کــه دقایقی بعد 
چه اتفاقــی رخ می دهد. مرد ورشکســته 
، دفتر  تا کلانتری رفت و درست مقابل در

زندگی خودش را برای همیشه بست. 
ماجرا از این قرار بود که چندروز پیش، 
مــردی جــوان را با حکــم جلب بــه یکی از 
کلانتری های تهــران منتقــل کردند. این 
کی بدهکار  مرد ســه میلیاردتومان به شــا
کی توانســته بود حکــم جلب او  بود و شــا
را بگیرد. ماموران کلانتری او را بازداشــت 
کردنــد و مــرد ۳5 ســاله بــه بازداشــتگاه 
منتقل شــد. ســاعت 10 صبح بــود که او را 
به بازداشتگاه بردند. درست یک ساعت 
بعد، این متهم به مامــوران اعلام کرد که 
حالش بد شــده و دل  درد شدید دارد. او 
را به بیمارســتان منتقــل کردند. ولی مرد 
جــوان بــا وجــود تــلاش پزشــکان، جــان 

خود را از دست داد. 

بازداشت یک مظنون
تحقیقــات بــرای علــت مــرگ مشــکوک 
ایــن مــرد آغــاز شــد. در ابتــدا مامــوران 
تصــور می کردند که او ســکته قلبــی کرده 
باشــد. ولی پزشــکی قانونی علــت مرگ را 
خوردن قرص برنج اعلام کرد. این مسأله 
گاهــان بــه ایــن مرگ  باعــث شــد کــه کارآ
مشــکوک شــده و بررســی های بیشــتری 
در ایــن زمینــه صــورت بگیــرد. همزمــان 
، قاضی  موضوع نیز بــه میثم حســین پور
شــعبه چهارم دادسرای جنایی پایتخت 
اعــلام شــد و بــه دســتور او دوربین هــای 
مداربســته کلانتــری مــورد بازبینــی قــرار 

گرفت. تصاویــر دوربین ها نشــان می داد 
کــه متهــم هنــگام ورود بــه کلانتــری یک 
کی می گیــرد و آن  لیــوان نوشــیدنی از شــا
را می خــورد. بــرای همیــن مامــوران بــه 
کی مظنــون شــده و او را بازداشــت  شــا

کردند. 
تحقیقــات از ایــن مــرد آغــاز شــد و او به 
پلیس گفت: »مــن خبر ندارم که چرا این 
مــرد جــان خــودش را از دســت داد. مــن 
مدت هــا بود کــه از او پول طلب داشــتم، 
امــا پولــم را پــس نمــی داد. بــرای همیــن 
رفتم و حکم جلبــش را گرفتم. آن روز او را 
در خیابــان دیدم و به او گفتــم که یا پولم 
را بــده یا تــو را دســتگیر می کنــم. خودش 
گفــت که بــا هم بــه کلانتــری برویــم چون 
هیچ پولی ندارد که به من پرداخت کند. 
من هم قبول کردم و با هم راهی کلانتری 
شدیم. درســت جلوی در کلانتری از من 
خواســت کــه برایــش آب تهیــه کنــم. من 
هــم بــه او آب دادم و با هــم وارد کلانتری 
شــدیم. دیگــر نمی دانــم چــرا ایــن اتفاق 

برایش افتاد.«

با ایــن اظهــارات بــه دســتور بازپــرس، بار 
دقــت  بــا  مداربســته  دوربین هــای  دیگــر 
بیشــتری مــورد بازبینــی قــرار گرفــت. ایــن 
بــار تصاویر دوربیــن نشــان داد کــه قربانی، 
کی می گیــرد، از  وقتــی که آب را از دســت شــا
جیب خودش قرصی بیرون مــی آورد و آن را 
می خورد. برای همین مشخص شد که این 
مرد خودش به استقبال مرگ خودخواسته 
رفته اســت. بــا روشــن شــدن ایــن موضوع 

مظنون این ماجرا نیز آزاد شد. 

افسردگی بعد از بدهی میلیاردی
در  جــوان  مــرد  خانــواده  ادامــه  در 
تحقیقات به پلیــس گفتند: »حبیب مرد 
کار ساخت وســاز  ثروتمنــدی بــود. او در 
ســاختمان فعالیــت می کــرد. زن و بچــه 
داشــت. تااینکــه چندوقــت قبــل تمــام 
کلــی زمیــن خریــد.  ســرمایه اش را داد و 
انجــام  ساخت وســاز  کار  می خواســت 
دهــد. از چندنفــر هــم ســرمایه گرفــت تــا 
برایشان ملک بسازد، اما دوستان ناباب 
پــای او نشســتند، بــه او راهنمایی هــای 

بیشــتر  هــم  نهایــت  در  دادنــد.  غلــط 
چنگــش  از  را  کــش  املا و  زمین هــا 
درآوردنــد. آن چیزی هم کــه باقی مانده 
بــود را مجبور شــد نصف قیمت بفروشــد 
تــا پــول برخــی از طلبکارانــش را بدهد. از 
کش را ســال  طرفی چــون زمین هــا و املا
قبل فروخته بود، امســال همه قیمت ها 
کلــی  افزایــش یافــت و حبیــب مانــد بــا 
بدهــکاری؛ او 15 میلیاردتومــان به مردم 
حــال وروز  همیــن  بــرای  شــد.  بدهــکار 
خوبی نداشــت. افسرده شــده بود. هیچ 
پولی نداشــت که بــه طلبکارانش بدهد. 
زندگــی اش از ایــن رو بــه آن رو شــده بود. 
بــرای همیــن حــدس می زنیــم کــه قرص 
جیبــش  در  همیــن  بــرای  هــم  را  برنــج 
گر هیچ راهــی برایش نماند  گذاشــته که ا
آن را بخــورد. چــون اصلا از لحــاظ روحی 

در وضعیت خوبی به سر نمی برد.«
در حــال حاضــر تحقیقــات بیشــتر در 
خصــوص ایــن پرونــده و روشــن شــدن 
ســوی  از  همچنــان  آن  پنهــان  زوایــای 

پلیس ادامه دارد.


